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عنوان  به  ترامپ  دونالد  انتخاب  از  پس  که  زمانی 
کره با این کشور از سوی  رئیس جمهور آمریکا، موضوع مذا
برخی از صاحب نظران و رسانه های داخلی و خارجی 
مطرح شده، حائز اهمیت است. در این فضای خوشبینانه 
نظراتی مبنی بر اینکه ترامپ که دیگر ترامپ سابق نیست، 
ح و این انتظار  کره را با ایران باز خواهد کرد، مطر باب مذا
ایجاد شده بود که رئیس جمهور آمریکا در مراسم تحلیف، 
کره با ایران خواهد فرستاد.  سیگنال های مثبتی را برای مذا
این تفکر به مسئولین ایرانی هشدار می داد که باید قدر 
این علامت ها را بدانند و برای حل مشکلات اقتصادی 
و لغو تحریم ها، چنین فرصتی را از دست ندهند. پیش 
از این هم، برخی پیشنهاد می دادند که ایران پیشقدم 
شده و رئیس جمهور در پیامی، پیروزی ترامپ را تبریک 
بگوید. افرادی هم مطالبه مردم ایران برای لغو تحریم ها 
را تقلیل داده و می گفتند همین که ترامپ گفته دیگر قصد 
سرنگونی نظام اسلامی را ندارد، یک سیگنال مثبت است! 
کسی  که با چه  گفتند: »حواسمان باشد  رهبر انقلاب 
مواجهیم.« با توجه به این گفته، بیاییم و ترامپ جدید 
را در سطوح مختلف ایران و جهان آنالیز کنیم. ترامپ در 
مراسم تحلیف در مورد ایران گفت: »ما بازگشتیم تا ایران 
را پاسخگو کنیم و بهره برداری آن از پول نفت برای تامین 
مالی سازمان های تروریستی را متوقف کنیم.« او گفت: 
گر مسائل با ایران را بدون حمله  »خوب خواهد بود ا
اسرائیل بتوانیم حل کنیم، امیدوارم ایران توافق کند. 
امیدوارم این مساله بدون نیاز به اقداماتی از این دست 
حل شود. این واقعا خوب خواهد بود. ایران ثروتمند است 
اما اسرائیل آن ها را تضعیف کرده است.« متعاقبا ترامپ 
کس نیوز هم گفت: »تنها چیزی که در  در مصاحبه با فا
مورد ایران می گویم این است که آنها نباید سلاح هسته ای 
گر توافقی کنیم راه هایی هست که مطمئن  داشته باشند. ا
گر آنها به سلاح هسته ای  شویم، باید ۱۰ برابر بازرسی کنیم ا
برسند، بعد همه )سلاح هسته ای( می خواهند و بعد 
افتضاح بالا می آید.« صحبت های ترامپ، نکات تازه ای 
نداشت، هیچ چیز نشان نمی داد که دولت جدید آمریکا 
لغو  از  ایران است،  به  کاهش خصومت نسبت  دنبال 
تحریم ها هیچ صحبتی نشد و زبان همان زبان تهدید بود. 
روشن شد که آمریکا در رابطه با برنامه های هسته ای ایران 
خود را به نادانی می زند، گویا از مواضع ایران مطلع نیست. 
جمهوری اسلامی ایران صریحاً در همه مقاطع به طور 
مکرر و در سطوح مختلف اعلام کرده که برنامه ای برای 
تولید سلاح هسته ای ندارد و به لحاظ شرعی هم رهبر 
انقلاب، استفاده از سلاح هسته ای را حرام اعلام کرده اند.

ایران علاوه بر ارتباط مستقیم با آژانس، پیمان منع اشاعه 
)NPT( را پذیرفته و تمام ضمانت های لازم را داده است. 
در سطح جهانی نیز ترامپ با اولین اظهارات خود نشان 
داد که قصد دارد برای احیای هژمون آمریکا، جهانیان را 
به مبارزه خوانده و مشکلات اقتصادی آمریکا را از جیب 
کشورهای دیگر حل کند. از سخنان ترامپ مبنی بر افزایش 
فشاربر مکزیک، کانادا، کلمبیا، گرینلند و پاناما معلوم بود 
که »همسایه ستیزی« یکی از محورهای اصلی سیاست 
خارجی آمریکا خواهد بود. ترامپ در تقابل با متحدین 
اروپایی ضمن تهدید به اعمال تعرفه های تازه علیه این 
قاره، اعلام کرد »اتحادیه اروپا با ما بسیار بد رفتار می کند و 
بنابراین آنها با تعرفه ها مواجه خواهند شد، این تنها راهی 
است که می توانیم به عدالت برسیم.« رئیس جمهور آمریکا 
گفت تعرفه هایی که در زمان ریاست جمهوری اول خود بر 
چین وضع کرده، هنوز برقرار است و دولت او در حال بررسی 
وضع تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات چین است. ترامپ روسیه 
گر جنگ اوکراین  را با »تحریم های بزرگ« تهدید کرد و گفت ا
حل وفصل نشود با »تعرفه های عظیم و تحریم های بزرگ« 
روسیه را هدف می گیرد. ترامپ در ستیز با موازین و مقررات 
بین المللی هم گفت که از پیمان اقلیمی پاریس که به زعم 
او، کلاهبرداری است خارج خواهد شد و متعاقبا با امضای 
ج  یک فرمان اجرایی، از سازمان جهانی بهداشت خار
شد. ترامپ همچنین بی اعتنا به مصوبات سازمان ملل 
متحد و آرای جامعه جهانی، خواهان کوچ اجباری مردم 
کید کرد  غزه به مصر و اردن شد. رئیس جمهور آمریکا تا
به دنبال ساختن »آمریکای قوی« یا به نوعی احیای هژمون 
آمریکاست و رویکرد او نشان داد که اهداف دولت کنونی او 
گرچه قرار است از ابزار جدیدی  با دور قبل تفاوتی ندارد ا
ترامپ  که  است  این  آنالیزاولیه  نتیجه  کند.  استفاده 
می خواهد یک دیکتاتور جهانی باشد و همان سیاست 
یکجانبه گرایانه را با ابزارهای ستیزه جویانه برای احیای 
هژمون آمریکا پیش ببرد. حاصل این رویکرد، عدم اعتماد 
به آمریکا در سطح جهان و رشد چندجانبه گرایی در نظام 
بین الملل است. کشورهای مختلف جهان برای دفاع از 
منافع خود، چاره ای ندارند جز اینکه در مقابل دیکتاتوری 
می توانیم  بکنیم؟  باید  چه  ما  حال  بایستند.  ترامپ 
کان در انتظار سیگنال های مثبت ترامپ بمانیم و  کما
نشسته »در انتظار گودو«، شخصیت موهوم نمایشنامه 
گودو امشب نمی آید ولی  »ساموئل بکت« بگوییم که »
حتماً فردا خواهد آمد.« در طرف دیگر می توانیم اراده خود 
را به اراده جامعه جهانی پیوند زده و در کنار آنها به دنبال 
ساخت یک نظم جهانی جدید و خالی از هژمون باشیم. 
می شود نقش  پررنگ تری در جمع کشورهایی که راهبرد 
چندجانبه گرایی بین المللی را در پیش گرفته اند، ایفا کرد. 
مهم این است که با شناخت صحنه، یک اجماع ملی بر 
مبنای نگاه واقعگرایانه و بر اساس منافع ملی در کشور 
برای چگونگی مواجهه با آمریکای جدید ایجاد شود. محور 
مشترک این اجماع، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی 
با لغو تحریم های ظالمانه است، به چیزی جز این راضی 
نشویم. »حواسمان باشد که با چه کسی مواجهیم، با چه 
کسی معامله می کنیم، با چه کسی داریم حرف می زنیم، این 
را بدانیم. انسان وقتی که طرف خودش را شناخت، ممکن 
است معامله هم بکند امّا می فهمد که چه  کار باید بکند. 

باید بشناسیم، بدانیم.« 

ترامپ جدید را آنالیز کنیم
یادداشت

رویای شکاف بین تهران و مسکو

آزمون حساس ترامپ 
2۰۱5، )شهید(  ژوئیه  به ادعای ناظران، 
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
ح  پاسداران، به مسکو سفر کرد تا درباره طر
اضطراری درباره سوریه که کنترل 8۰ درصد از 
ک آن در اختیار شورشیان قرار داشت، با  خا
مقام های کرملین رایزنی داشته باشد. روسیه 
در آن بازه زمانی در انعقاد توافق هسته ای 
ایران در سال 2۰۱5، معروف به برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( کمک کرده بود. فارن 
افرز مدعی شد، سفر )شهید( سلیمانی که سه 
ماه بعد رسانه ای شد، آغازگر تحول یک دهه ای 
کتیکی  روابط روسیه و ایران، از همکاری تا
در سوریه تا مشارکت در سال جاری قلمداد 
می شود، رخدادی که در ژانویه 2۰25 با امضای 
توافقنامه مشارکت استراتژیک بین دو کشور به 

اوج خود رسید. 
   هراس غرب

توان  مقاومت  محور  کنونی  شرایط  در 
بازدارندگی اش تحت تأثیر حملات اسرائل قرار 
گرفته و »استراتژی دفاعی پیشرو« این گروه ها 
به چالش کشیده شده است، تهران نیز درصدد 
است تا دکترین هسته ای خود را بازتعریف کند. 
در حال حاضر فرض بر این است که ایران یک 
کشور در آستانه گریز هسته ای است که فناوری 
غنی سازی اورانیوم، تخصص فنی، سیستم های 
تحویل و تأسیسات مجهز است، اما هنوز برای 
است.  نکرده  اتخاذ  تصمیم  سلاح  ساخت 
به ادعای ناظران، تغییر دکترین هسته ای 
مستلزم فرآیندی چالش برانگیز است که کشف 
آن توسط بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی یا آژانس های اطلاعاتی غربی خطر های 
)ادعایی( از سوی اسرائیل یا ایالات متحده 
را به همراه دارد. مقامات ایرانی به تغییرات 
بالقوه در موضع هسته ای ایران اشاره کرده اند، 
که به طور رسمی از توسعه برنامه هسته ای 
اجتناب می کند. با این همه، هستند گروهی 
که آشکارا خواستار تغییر دکترین هسته ای 
ایران هستند. در آوریل 2۰2۴، سرتیپ احمد 
حق طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت 
گر اسرائیل  کز هسته ای ایران، اعلام کرد که ا مرا
به یکی از تأسیسات هسته ای ایران حمله 
کند، تهران می تواند دکترین هسته ای خود 
را بازبینی کند. کمال خرازی، یکی از مقامات 
گر اسرائیل جرأت کند  سابق، هشدار داد که ا
به تأسیسات هسته ای ایران آسیب برساند، 
بود.  خواهد  متفاوت  ما  بازدارندگی  سطح 
هسته ای  بمب  تولید  برای  تصمیمی  ما 
گر موجودیت ایران تهدید شود،  نداریم، اما ا
باید دکترین هسته ای خود را تغییر دهیم. 
هم صدایی ایران با روسیه برنامه هسته ای 
ایران را پیچیده تر جلوه می دهد. موقعیت 
مسکو دستخوش تحولی شگرف شده است. 
که زمانی حامی تحریم های شورای  روسیه 
امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته ای 
ایران و معمار کلیدی توافق هسته ای ایران 
بود، ایران را متحد و شریکی حیاتی می داند که 
با آن می توان در همسایگی خود و فراتر از آن 
قدرت نمایی کرد. همکاری نظامی )ادعایی( 
ایران با روسیه امروز حیاتی شده است. روسیه 
از توجه غرب به برنامه هسته ای ایران برای 
دامن زدن به تنش ها و منحرف کردن تمرکز از 
اوکراین استفاده می کند. در سپتامبر 2۰2۴، نهاد 
اطلاعاتی ایالات متحده مدعی است که روسیه 
همکاری های هسته ای خود را با ایران در ازای 
موشک های بالستیک کوتاه برد برای اوکراین 

گسترش داده است. 
   روسیه و رژیم صهیونیستی

به ادعای ناظران، برنامه های ایران و روسیه 
فراتر از گزاره هایی است که غرب بدان ها اشاره 
دارد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، 
چند روز قبل از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، به 
مسکو سفر کرد و یک معاهده همکاری راهبردی 
با روسیه را نهایی کرد که همکاری های دوجانبه 
را عمیق تر می کند. انتخاب این بازه زمانی 
تصادفی نیست، ایران به دنبال رویارویی با 
وعده های دولت جدید ایالات متحده مبنی بر 
کثری از طریق تحکیم روابط با روسیه  فشار حدا
است. اسرائیل و ایالات متحده با محاسبات 
پیچیده ای در مورد چگونگی رویارویی با ایرآنکه 
مجهز به برنامه هسته ای پیشرفته است، درگیر 
هستند. برای مقامات اسرائیلی، در حال حاضر 
یک پنجره عملیاتی )ادعایی( برای رویاویی با 
ایران باز است، اما این فرض که روسیه بتواند 
سیستم های پیشرفته تری پدافند هوایی و 
جت های جنگنده پیشرفته مورد نیاز ایران 
را تأمین کند می تواند همین روزنه را ببندد. 
سیاست گذاران ایالات متحده باید با بازتعریف 
فشار بر مسکو و تهران بدون تعمیق بیشتر 
کت موجود، می توانند دو بازیگر را تحت  شرا
فشار قرار دهند. آخرین توافقنامه مشارکت 
استراتژیک محدودیت های همکاری فعلی 
را در باب نیاز های نظامی روسیه در اوکراین، 
صادرات نظامی را که روسیه می تواند به ایران 
ارسال کند، نشان می دهد. این بدان معناست 
که ایالات متحده هنوز فضایی برای مانور برای 
محدود کردن کمک های هسته ای روسیه به 
ایران دارد. اما سیاست های دولت اول ترامپ، 
که  کثری و تحریم هایی  از جمله فشار حدا
بخش دفاعی روسیه را هدف قرار داد، به طرز 
متناقضی با ایجاد نارضایتی های مشترک و 
ایجاد یک دشمن مشترک، همکاری آن ها را 
، دولت با پویایی چالش  تسریع کرد. این بار

برانگیزتری مواجه است. 

محسنپاکآیین
کارشناسمسائلبینالملل

غلامعلی دهقان در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

نقش گسست نسلی نقش گسست نسلی 
 

در اهداف انقلاب مشهود استدر اهداف انقلاب مشهود است

انقــاب در ایــران بــا چالــش ضعف انگیزه ملی مواجه شــد

نباید اجازه بدهیم شکاف دولت و ملت افزایش پیدا کند

 فضای سیاســی کشــور بیش از همیشــه به تســاهل و تســامح نیاز دارد

وز که46 سال از انقلاب اسلامی در سال57     امر
می گذرد ضرورت بازنگری در برخی اهداف وجود دارد. 
انقلاب در جامعه ایران چه پیامدهایی با خود داشت؟

من معتقدم در حالی که۴6 سال از انقلاب می گذرد، اما 
حکایت این انقلاب و پیروزی آن در بهمن ۱۳5۷ همچنان 
برای اهل  نظر و صاحب اثر قابل  توجه است. انقلابی که 
پیروزی آن برای خودی و غیرخودی غافلگیر کننده بود، 
در آن حد که رئیس جمهور وقت آمریکا جیمی کارتر سال 
قبل از پیروزی  انقلاب از ایران به عنوان جزیره ثبات و 
آرامش یاد کرد. به  نظر می رسد  طی سال های بین کودتای 
خ  28 مرداد ۱۳۳2 تا 22 بهمن ۱۳5۷ تحولاتی  در حال  ر
دادن بود که در چشم غربی ها نمی نشست و از این رو 
از این  انقلاب نداشتند. یکی  از پیروزی  درک درستی 
تحولات رشد و گسترش اسلام سیاسی با خوانش شیعی 
در ایران بود. طی این 25سال تا پیروزی انقلاب در سال5۷ 
و  به  خصوص پس از تجربه شکست ناسیونالیسم ایرانی در 
قضیه ملی شدن نفت و نبود زیرساخت های لازم فرهنگی 
برای رشد و نمو جریان چپ مارکسیستی در ایران تنها 
جریان ریشه  دار و مردمی، جریان فکری و سیاسی تشیع 
سیاسی بود که می توانست آلترناتیوی برای رژیم پهلوی 
باشد. این جریان، هم در درون حوزه ها حامیانی داشت و 
هم در میان دانشگاهیان. آیت ا... خمینی پس از حوادث 
ح تئوری  ۱۳۴2 و پس از تبعید به عراق عملا با  طر سال
ولایت  فقیه پرچمدار جریان تشیع سیاسی شد. همچنین 
سخنرانی های حماسی علی شریعتی در دفاع و حقانیت 
تشیع و به خصوص امامان شیعه، نوعی سمپاتی و حمایت 
گسترده نسبت به تشیع و البته به تعبیر شریعتی تشیع 
علوی در میان اقشار دانشگاهی و روشنفکر ایجاد کرد که 
همه این تحرکات فکری و سیاسی خود را در حوادث سال 
۱۳5۷ نشان داد. حرکتی ایجابی که در کنار نارضایتی مردم 
از رژیم پهلوی سبب خروش انقلابی ملت شد. در اسناد 
به  دست  آمده از سفارت آمریکا کاملا مشخص است که 
آنها تا مدت ها تنها مخالفان شاه را ملی گرایان و چپ های 
کمونیستی قلمداد می کردند و اعتباری برای حرکت سیاسی 

منبعث از شیعیان نداشتند. 

   همین عامل باعث شد گفتمان سیاسی شیعه به 
پارادایم غالب تبدیل شود؟

بله، وقتی مساجد و گاه برخی حسینیه ها محل تجمع 
انقلابیون و تنویر افکار عمومی شد برای غربی ها جای 
تعجب  فراوان داشت. برای مثال در تهران حسینیه ارشاد و 
مسجد هدایت و الجواد و جلیلی و در تمامی ایران  همچنین 
که هماهنگی موضوعات مربوط به  این مساجد  بودند 
انقلاب  در آنها انجام می گرفت. به  این  ترتیب در کنار حرکت 
سلبی ضد سلطنت به  تدریج یک حرکت  فکری و سیاسی 
ایجابی هم بود که پس از عدم  مقبولیت رژیم پهلوی نزد 
سه قشر مهم بازاریان، روحانیت و نظامیان و همچنین نزد 
طبقه متوسط شهری و فرودستان، توانست چشم اندازی 
کلی برای آینده ترسیم کند. با نگاه به حوادث آن سال ها، 
گر در آن حرکت اعتراضی در کنار حرکت  می توان گفت ا
کلی، شکل  گفتمان فکری  و حرکت  ایجابی ولو  سلبی، 
نمی گرفت، حرکت های اعتراضی در همان سطح شورش و 

عصیان باقی می ماند. 

   عوامل خارجی به چه میزان در این اتفاق نقش 
داشت و چرا پس از انقلاب یکی از مهم ترین چالش های 

انقلاب همین عوامل خارجی بود؟

هنری کیسینجر سیاستمدار سیّاس و کارکشته آمریکایی 
به همراه نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا تصمیم مهمی 
برای ایران گرفت و همین تصمیم در تحولات بعدی ایران 
بی تاثیر نبود. در سال ۱۳۴۷ شمسی برابر با ۱۹68میلادی 
زمانی که حزب کارگر انگلستان به  رهبری ویلسون در قدرت 
بود اعلام  کرد که به  زودی در سال ۱۳5۰ نیروهای خود را از 
ج خواهد  شرق کانال سوئز و از آن جمله خلیج فارس خار
کرد. این موضوع مخالفت هایی را در داخل انگلیس و 
ج از انگلیس برانگیخت. از آن جمله  اعتراضاتی را در خار
کنش شدیدی را علیه این تصمیم  وزارت خارجه آمریکا وا
بروز داد، ولی خروج نیروهای انگلیسی طبق برنامه انجام 
گرفت. آنچه موجب نگرانی آمریکا در این مقطع تاریخ 
که با ایجاد خلأ قدرت ناشی از خروج  می شد این بود 
نیروهای نظامی انگلستان از حوزه خلیج  فارس به جای 
آزاد شدن صحنه برای آمریکایی ها این امر می توانست 
موجب رشد و گسترش جنبش های آزادی  بخش در این 
منطقه شود. در همین سالِ ۱۳۴۷ روی کار آمدن نیکسون 
و به تبع آن، وزیر خارجه شدن کیسینجر در آمریکا دو راه 
مقابل آمریکا قرار داد: اول اینکه، آمریکا حضور  نظامی 
مستقیم در منطقه داشته باشد و دوم، اجرای دکترین 

 . نیکسون- کیسینجر

   در نهایت کدام راه حل در دستور کار قرار گرفت؟
راه  حل اول به دلیل تبعات آن مورد توجه قرار نگرفت که 
مهم ترین دلایل آن درگیری گسترده آمریکا در ویتنام و عدم 
آمادگی مردم آمریکا و افکار عمومی آمریکا برای درگیری 
نظامی در نقطه دیگری از جهان بود. ترس از درگیری رقابتی 
با اتحاد جماهیر شوروی و تبدیل جنگ سرد به گرم بسیار 
ح دوم یعنی دکترین نیکسون-  جدی بود. بنابراین طر
ح سیاست آمریکا   کیسینجر به اجرا درآمد. مطابق این طر
براساس تقویت دو ستون اصلی یعنی ایران و عربستان 
سعودی در منطقه  قرار گرفت. از این دو ستون البته ایران 
اهمیت بیشتری داشت، زیرا ایران همسایه شوروی بود و 
مرزهای مشترک طولانی با این ابرقدرت داشت و شوروی 
رقیب آمریکا در روابط بین الملل. ایران بر سراسر سواحل 
نظر  از  همچنین  و  داشت  تسلط  فارس  شمالی  خلیج  
جمعیتی در وضعیت مناسبی قرار داشت. علاوه براین 
ایران برخلاف عربستان که آن روزها سمپاتی نسبت به 
قضیه فلسطین داشت خطری از جهت مسلح شدن از 
سوی آمریکا برای اسرائیل نداشت. رژیم شاه حساسیتی 
را که رژیم عربستان نسبت به اقدامات آمریکا در حمایت 
از اسرائیل داشت دارا نبود. با توجه به این امتیازات بود 
که  ریچارد نیکسون و هنری کیسینجر در ملاقات خود با 
شاه در سال ۱۳5۱ در تهران مسلح کردن ایران را بدون 
اندارم  محدودیت پذیرفتند و در نتیجه شاه به صورت ژ
منطقه درآمد. با توجه به همین سیاست بود که ایران از 
سال ۱۳۴۷تا۱۳5۷ نزدیک به 2۳ میلیارد دلار برای خرید یا 
انعقاد قرارداد اسلحه به آمریکا پرداخت. هرچند با دکترین 
نیکسون- کیسینجر ایران ژاندارم منطقه شد ولی در ذهن 
و فکر توده های مردم وابسته به آمریکا قلمداد می شد و 
شاه ایران عامل و کارگزار بیگانه. عامل بسیار مهمی که در 

سرنگونی وی نقش مهمی ایفا کرد. 

وز که46 سال از انقلاب اسلامی در سال 57   امر
کرد به اهداف مورد نظر  می گذرد آیا می توان عنوان 

انقلاب رسیده ایم؟

به نظرم نمی توان پاسخ روشنی به این پاسخ داد. واقعیت 
این است وضعیت امروز جامعه نشان می دهد نه  تنها 
یک جای کار بلکه چند جای کار دچار مشکل است. در 
، نگاه آماری  به  سن بازداشت  شدگان نشان  اتفاقات اخیر
می دهد از هر ۱۰نفر چهار نفر زیر 2۰ سال یا به  عبارتی دهه 
 هشتادی هستند و پنج نفر بین 2۰ تا ۳5 سال سن دارند 
و فقط یک نفر بالای ۳5سال حضور دارد. کاملا مشخص 
است گسل نسلی کار خود را کرده است، اما پرسش این 
است کدام مشکلات تاریخی  بازتولید و کدامین نهادها 
کارکرد اصلی خود را به خوبی انجام نداده  اند تا جامعه به 
این نقطه برسد که با مشکلات مهمی مواجه است. نگاهی  
به وضعیت موجود نشان می دهد ما ایرانیان اعم از مذهبی 
و غیرمذهبی  و روشنفکر و عوامی  و اقوام مختلف  در چند 
مورد مشابهت زیادی  با هم  داریم. اول اینکه در کار جمعی  
 ضعیف  هستیم و بیشتر از آنکه به  منافع  ملی توجه کنیم  به 
 منافع فردی و گروهی توجه  داریم. واقعیت این است برای 
پا برجایی یک ملت  باید همدیگر را تحمل و به دیدگاه های 
 مختلف احترام گذاشت، اما ما معمولا بیشتر حق  به  جانب 
بوده و خود را قبول داریم و حال آنکه برای استمرار آن مای 
بزرگ باید  برخی مواقع انعطاف داشت. به  قول  حافظ با 
دوستان مروت  و با دشمنان مدارا. امروز بیش  از گذشته 
 به  رواداری  فرهنگی  و تساهل و تسامح در امور فرهنگی 
 و اجتماعی و حتی  سیاسی نیاز داریم و این زمانی اتفاق 
می افتد که همه به آن مای بزرگ ملت ایران و مفهوم ایران 
اپنی ها توانستند با کار و تلاش  پایبند باشیم. زمانی که  ژ
و کوشش جایگاه مهمی  در اقتصاد آمریکا داشته باشند، 
این  پرسش برای آمریکایی ها پیش آمد که دلیل موفقیت 
ژاپنی ها پس از جنگ جهانی  دوم چه بوده است؟ برای این 
منظور در برخی دانشگاه ها قرار شد پایان  نامه ها به این 
پرسش  بپردازند و حاصل کار هم مفید بود. اما خلاصه یک 
پایان  نامه این بود که  ژاپنی  در پساجنگ  دوم این چنین 
 اندیشید. اول کشورم، دوم کارگاهم  و سوم خانواده خودم. 
قرائن و شواهد نشان می دهد نهادهای خانواده و دولت و 
رسانه در این مفهوم سازی برای نسل جدید موفق نبودند. 
دومین مشکلی که سال ها گریبانگیر کشورمان است و ریشه 

تاریخی دارد موضوع  شکاف دولت و ملت  است. 

   مهم ترین دلایل افزایش شکاف دولت و ملت چه 
بود؟

شکاف  زیادی   حدود  تا  سبب  شد   5۷ وقوع  انقلاب
دولت و ملت  ترمیم گردد. اما به  تدریج  و به خصوص  پس 
از پایان جنگ  شکاف دولت و ملت  دوباره  از سرگرفته  شد 
که عملکرد ناصواب  برخی مسئولان در این  امر مشهود 
که   در اول  است. برای مثال دور شدن از ساده زیستی 
انقلاب  باعث نزدیکی توده  های مردم  با مسئولان بود 
سبب شد شکاف دولت و ملت  تشدید شود. علاوه  بر این  
طی دو دهه اخیر با پدیده آقازادگی  روبه رو بودیم که یکی از 
عوامل نارضایتی های اجتماعی است. همچنین، مقولات 
کاری  هم  در افزایش شکاف  تاثیر داشت.  رانت خواری و ریا
نهاد دولت و نهاد رسانه  در این مورد کم کاری  داشتند. 
سومین  مشکل تاریخی ما که  در شرایط کنونی نیز مشهود 
است ضعف  انگیزه های ملی است. عده ای بی توجه به 
دشمنان  زخم خورده و تاریخی و در رقابت با جمهوری 
اسلامی چنان بر طبل  تحولات رادیکال می کوبیدند که پس  
از مدتی  خودشان  باورشان شد. این عده رسانه  را تبدیل 
به ابزار جنگ  روانی نموده اند و با بزرگ نمایی مشکلات و 
کاستی ها فقط بر دامنه دشمنی ها و اختلافات افزوده اند. 

 طی ســال های بین کودتــای ۲۸ مرداد 
تــی  ۱۳۳۲ تــا ۲۲ بهمــن ۱۳57 تحولا
خ دادن بــود کــه در چشــم   در حــال  ر
غربی ها نمی نشست و از این رو درک 

درستی از پیروزی انقلاب نداشتند 

انــدارم منطقــه شــد ولــی در  ایــران ژ
ذهــن و فکــر توده هــای مردم وابســته 
به آمریکا قلمداد می شــد و شاه ایران 
عامــل و کارگــزار بیگانــه. عامل بســیار 
کــه در ســرنگونی وی نقــش  مهمــی 

مهمی ایفا کرد 

گــر در آن حرکــت اعتراضــی در کنــار  ا
حرکت ســلبی، گفتمان فکری  و حرکت 
 ایجابــی ولــو کلــی، شــکل نمی گرفــت، 
حرکت های اعتراضی در همان سطح 

شورش و عصیان باقی می ماند 

آرمان ملی- احسان انصاری: امروز که در بهمن ماه قرار داریم 46 سال از 
انقلاب سال57 در ایران می گذرد و در طول این سال ها مردم ایران با فراز و 
نشیب های زیادی در زندگی خود مواجه شده اند. به همین دلیل نیز بازنگری و 
بازخوانی آنچه در این46 سال و شاید قبل از آن در جامعه ایران گذشت بتواند 
تا حدود زیادی واقعیت های تاریخی و چالش ها را مشخص کند. به همین دلیل 
و برای تحلیل و بررسی این موضوع »آرمان ملی« با غلامعلی دهقان فعال 
سیاسی و تاریخ پژوه گفت وگو کرده است. دهقان در این زمینه معتقد است: 
»وقوع  انقلاب57 سبب  شد تا حدود زیادی  شکاف دولت و ملت  ترمیم گردد، 

اما به  تدریج  و به خصوص  پس از پایان جنگ  شکاف دولت و ملت  دوباره  از 
سرگرفته  شد که عملکرد ناصواب  برخی مسئولان در این  امر مشهود است. 
برای مثال دور شدن از ساده  زیستی که   در اول انقلاب  باعث نزدیکی توده  های 
مردم  با مسئولان بود سبب شد شکاف دولت و ملت  تشدید شود. علاوه 
و بودیم که یکی از عوامل   بر این  طی دو دهه اخیر با پدیده آقازادگی  روبه  ر
کاری  هم  نارضایتی های اجتماعی است. همچنین، مقولات رانت خواری و ریا
 در این افزایش شکاف  تاثیر داشت. نهاد دولت و نهاد رسانه  در این مورد 

کم  کاری  داشتند.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 


